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علی صمدی جوان |ماه هاى پايانى رژيم 
پهلوى  با اعتصابات فراگير دولتى و 
مردمى  گره خورده است آن چنان كه 
كور سوى اميد براى بقاى حكومت را به 

نااميدى تبديل مى كند.
اعتصاب صنف ها، كارمندان اداره هاى 
دولتى، فرهنگيان، پزشكان و بسيارى 
از اين دست را مى شود در تيتر يكِ 
1357روزنامه هاى آبان 1357روزنامه هاى آبان 1357 بسيار ديد اما 
اوج اين اعتصاب ها وقتى رخ مى دهد 
كه روزنامه ها معترض مى شوند. اين 
اعتراض كه بيانگر خدشه وارد شده 
به آزادى قلم به عنوان ركن چهارم 
دموكراسى است، خيلى سريع در 
كانون توجه هاى جهانى قرار مى گيرد و 
حركت هاى انقلابى تازه ترى را در ايران 
آن روزگار رقم مى زند. گزارش پيش  رو 
مرور وقايع كشور در ايامى است كه 
هيچ كاغذِ خبرى  چاپ نشده است و 
آرشيوى مطبوعاتى براى ثبت تاريخ 

وجود ندارد.

چگونگی شکل گیری اعتصاب
در واقع در تاريخ معاصر ايران، پاييز 
1357 به «فصل اعتصاب» مشهور 
است. موج شكل گرفته در اين فصل 
مهم انقلاب، قلم هاى آزاده را نيز با 
خود همراه مى كند تا مطبوعات ايران  
فصل جديدى را تجربه كنند. حجم 
اعتصاب ها در زمان روى كار آمدن 
ازهارى به قدرى زياد مى شود كه بنا 
به گزارش نيكى كدى، مورخ انقلاب 
در آمريكا، «تنها تعداد معدودى از 
دستگاه هاى خدمات عمومى هنوز 

كار مى كرد».
ريشه اين اعتصاب هاى گوناگون  را 
1357 شهريور 1357 شهريور 1357 17مى توان در واقعه 17مى توان در واقعه 17

در  مردم  كشتار  كرد؛  جست وجو 
«جمعه سياه»  ميزان هم بستگى ملى را 
افزايش مى دهد و سبب مى شود  تا يكى 
از مهم ترين اعتصاب هاى آن زمان شكل 
بگيرد؛ اعتصابى كه با عنوان«اعتصاب 

مطبوعات» در تاريخ ماندگار شد.
نخستين اعتصابِ جرايد در ايران، از 
1357 مهر 1357 مهر 1357  در اعتراض به  23 تا 23 تا 23 19
سانسورهاى شديدى صورت مى گيرد 
كه از سوى دولت شريف امامى روى 

داده است.
 اعتصاب دوم نيز كه 61 روز طول 
16 آبان تا 16 آبان تا 16 دى همان  15مى كشد   از 15مى كشد   از 15
سال اتفاق مى افتد كه  مقارن با دولت 

نظامى ازهارى است.
كه  اعتصاب  اين  اولِ  مرتبه  در 
كوتاه مدت است، نظاميان صبح روز 
تحريريه  در  مهر،   19 چهارشنبه، 
روزنامه هاى «كيهان» و «اطلاعات» 
حضور پيدا مى كنند تا بر محتواى 
مطالب در حال نگارش و چاپ نظارت 
كنند. جرقه اعتصاب از همين جا زده  

مى شود. روزنامه نگاران  در اين اعتصاب 
در پى آن هستند تا تضمينى براى ادامه 
فعاليت آزاد و جلوگيرى از سانسور 
به دست آورند  اما وضعيت حاكم به 
گونه اى است كه كسى چنين تضمينى 
را نمى دهد و به رغم راى زنى هاى 
مديران 2 روزنامه با فرماندار نظامى 
وقت تهران، باز هم مأموران از تحريريه 
خارج نمى شوند.چيزى نمى گذرد كه 
اين خبر به دفاتر مطبوعات ديگر هم 
مى رسد. اين چنين مى شود كه علاوه 
بر روزنامه هاى ياد شده، روزنامه هاى 
«آيندگان» و «پيغام امروز» هم به 
جمع اعتصاب كنندگان مى پيوندند. 
اين سلسله زنجيروار پيش مى رود و 
مطبوعات تمام كشور را با خود همراه 
مى كند. رهبرى اين اعتصاب را هم 
سنديكاى نويسندگان و خبرنگاران 

مطبوعات بر عهده مى گيرد.
 دولت در چنين شرايطى با 2 چالش 
روبه رو مى شود: نخست اينكه دادن 
به  آزادى  و  امنيت  تعهد  هرگونه 
مطبوعات سبب مى شود  ادعاى آنان 
مبنى بر نبود آزادى اثبات شود و اين  
نقضِ حرف دولت درباره وجود آزادى 
مطبوعات در آن دوره است. دوم، دولت 
به وجود آمده   ندارد  مشكل  تمايل 
ادامه دار شود. بنابراين به ناچار با توجه 
به جو عمومى كشور، در برابر مطالبات 
مطبوعات كوتاه مى آيد و بدين ترتيب، 
4دور اول اعتصاب ها پس از 4دور اول اعتصاب ها پس از 4 روز تمام 

مى شود.

واکنش ها به پیروزی در اعتصاب
از  پس  به وجود آمده  فضاى  در 
اعتصابات، بيشتر سرمقاله ها و مطالب 
محورى  به پيروزى دراين اعتصاب  
و درج مطالبى به  صورت آزادانه در 

روزنامه ها اختصاص دارد. 
روزنامه هاى «اطلاعات»، «كيهان» 
سرمقاله هايى  با  «آيندگان»  و 
چون «چرا اعتصاب كرديم و پيروز 
شديم؟»، «نويسندگان مطبوعات پس 
از 72 سال قلم را زمين گذاشتند» و 
«اعتصاب ما چرا و چگونه آغاز شد؟» 
به تشريح اقدام خود پرداختند و در 
نهايت «كيهان» با تيتر«ما در كنار 
مردم مى مانيم» پيوند شكل گرفته با 
مردم پس از اعتصاب را «تاريخى» 

مى كند.
و  اعتصاب  كه  است  اين  از  پس 
نتايج حاصل از آن براى رسانه هاى 
خارجى مستقر در ايران نيز اهميت 
مى يابد. خبرگزارى هاى «رويترز» 
و «آسوشيتدپرس»، و راديو لندن و 
راديو مسكو  خبرهاى مربوط به اين 
اعتصاب را پوشش مى دهند و انگيزه 
روزنامه ها و علت اقدام مأموران نظامى 
تهران را انتشار اخبار مربوط به انقلاب 

امام خمينى(ره) بيان مى كنند.
گوش  به  مطبوعات  اعتصاب  خبر 
روحانيون قم، تهران و مشهد نيز 
مى رسد و  اين اقدام مورد حمايت آنان 

نيز قرار مى گيرد.
 آيت ا... شيرازى كه خود در نوشتن 
بيانيه هاى اعتراضى مشهور است، طى 
پيامى از حركت انقلابى روزنامه نگاران 
دوران،  اين  در  مى كند.  تجليل  
وضعيت كشور به گونه اى است  كه 
رئيس مجلس شوراى ملى و تنى چند 
از نمايندگان هم به  طور مخفيانه 
از اين حركت مطبوعات پشتيبانى 

مى كنند.
اعتصاب دوم مطبوعات در نيمه آبان 
2همان سال رخ مى دهد و تا 2همان سال رخ مى دهد و تا 2 ماه تمام 
ادامه پيدا مى كند. علت هاى فراوانى را 
مى توان برشمرد كه مطبوعات عصر 
پهلوى را به آن حد از انزجار مى رساند 
كه 61 روز دست به اعتصاب سراسرى 
مى زنند آنچنان كه حتى رسانه هاى 
حكومتى نيز نمى توانند عليه آنان 

اقدامى كنند.
 در واقع، ريشه اصلى اين  ماجرا را بايد 
در فضاى امنيتى حاكم  بر مطبوعات 
28پس از كودتاى 28پس از كودتاى 28 مرداد جست وجو 
كرد كه باعث شد مطبوعات تحت 
نظارت شديد و سانسور نهادهايى چون 
وزارت اطلاعات و جهانگردى و ساواك 
قرار گيرند. ناگفته نماند كه كشته شدن 
بسيارى از روزنامه نگاران مانند مرتضى 
كيوان و خسرو گلسرخى نيز در خروش 

مطبوعات بى تأثير نيست.
در ادامه، ديگر دلايل را مى توان 
اين گونه تحليل كرد: 10 روز پس از 
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با امضاى نامه بى سابقه اى خطاب به 
دولت آموزگار، درباره ادعاى گزاف 
او مبنى بر آزادى كامل مطبوعات در 
دولتش واكنش نشان مى دهند. اين 
اتقاق بى سابقه  زمينه ساز اعتصاب 
سال بعد مى شود. تحركات داريوش 
همايون، وزير اطلاعات و جهانگردى  
دولت شريف امامى، عليه سنديكاى 
مطبوعات و اعلام جرم عليه آن نيز 
را  عليه دولت  بار ديگر مطبوعات 
متحد مى سازد و سدى مستحكم در 
 برابر كارشكنى هاى همايون به  وجود 

مى آورد.
پس از اين، دخالت نظاميان در روند 
انتشار مطبوعات  سرفصل مهمى در 
اعتراضات و اعتصاب مطبوعات است و 
در واقع، اين شكل رفتار  حكم جرقه اى 

در انبار باروت مطبوعات ايران را دارد.
نكته مهم ديگر در مورد اعتصاب ها  
اختلاف نظر و چند عاملى بودن در 
57 است كه  حاكميت ايرانِ سال 
مطبوعات را خشمگين و سردرگم 

مى كند.
 به عنوان مثال، روزنامه نگاران و دولت 
شريف امامى در دور اول اعتصاب 
مطبوعات، در حالى به توافق مى رسند 
19كه متن توافق نامه آنان 19كه متن توافق نامه آنان 19 مهر از راديو 
قرائت مى شود اما درست ساعتى پس 
از آن، مأموران نظامى بى توجه به 
توافق صورت گرفته  به دفاتر روزنامه ها 
مى ريزند تا آنچه را نوشته  مى شود را 
از صافى حكومتى رد كنند و به اين 
صورت دست به نقض قانون مطبوعات 

مى زنند. 

اقدام به نفع مردم
به  روزنامه ها  كه  است  واضح  پر 
و  هستند  وابسته  خود  مخاطبان 
روزنامه اى كه نتواند خواست مردم  را 
برآورده سازد، هيچ جايگاهى ندارد. 
اين نكته با بروز اعتراضات مردمى 
عليه حكومت، روزنامه نگاران را بر 
آن مى دارد تا اقدامى عملى به نفع 
مردم صورت دهند. همين مى شود 
كه روزنامه ها دست به اعتصاب زدند 
سنتى  تريبون هاى  از  را  دولت  تا 
خود محروم سازند. اين اعتصاب ها 
جدا از آزادى نسبى و موقتى كه 
براى مطبوعات به ارمغان مى آورد، 
مردم  طرف  از  كه  است  حركتى 
با  مطبوعات  همراهى  معناى  به 
مبارزات تلقى، و در نتيجه به همراهى 
مطبوعات  با  آن ها  پيش  از  بيش 

منجر مى شود.

منابع:
1357روزنامه آيندگان، مهر تا آبان 1357روزنامه آيندگان، مهر تا آبان 1357
1357روزنامه اطلاعات، مهر تا آبان 1357روزنامه اطلاعات، مهر تا آبان 1357

1357روزنامه كيهان، مهر تا آبان 1357روزنامه كيهان، مهر تا آبان 1357
على  اصغر اميرانى، مذاكرات مطبوعات با 
دولت و نتيجه مهمى كه از اين آزادى بايد 

گرفت، مجله خواندنى ها
نيكى كدى، ريشه هاى انقلاب ايران

سيد مهدى سيد قطبى، انقلاب مشهد به 
روايت يك روزنامه نگار بومى (فصلنامه 

تاريخ پژوهى دانشگاه فردوسى مشهد)
علت شناسى اعتصاب مطبوعات در دوره 
دولت شريف امامى، عليرضا ملايى توانى 
و ديگران (فصلنامه پژوهشنامه انقلاب 

اسلامى) اسلامى) 

دانشجویان در حمایت از دولت بازرگان که منتخب امام(ره) 
بود به تظاهرات دست زده اند. ادامه این تظاهرات تا مقابل 

منزل آقای شیرازی و مدرسه نواب ادامه می یابد. این جمعیت 
که با پیوستن مردم به آنان بر شمار  ایشان افزوده می شود، به 
سمت حرم پیش می ر وند و در حالی که پا بر زمین می کوبند، 

شعار «مهندس بازرگان، نخست وزیر ایران» سر می دهند.

۹:۳۰ صبح
یوسف چوبک، شهردار وقت مشهد، پیام تبریکی 
به مناسبت ورود امام خمینی(ره) به تهران مخابره 

می کند. متن این پیام چنین است: «بازگشت مبارز 
توانا و عالی قدر حضرت  امام خمینی(ره) را به میهن، 

از صمیم قلب به هم وطنان عزیز تبریک و تهنیت 
عرض نموده و موفقیت آن پیشوای بزرگ و فداکار را 

از خداوند متعال مسئلت دارم.»

۸ صبح
از طرف کمیته امداد امام خمینی(ره) 
برای ۱۰۵۰نفر از اعضای خانواده های 

شهدای مشهد و حومه، نمایشگاه 
عکس شهدا در محل باشگاه 

دانشگاه فردوسی برپا شد.
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روزهای بدون روزنامه
نگاهی به علل اعتصاب سراسری مطبوعات ایران 
در آستانه انقلاب اسلامی 

کارتون شهر

این یک پیپ نیست؛
ترامپ است...

مخاطبــــان گـرامى، به دليل 
انتشار ويژه نامه سى وهشتمين 
جشنواره فيلم فجر  و تغييراتى 
صفحه در  واسطه آن  به  كه 

 روز نو به وجود مى آيد، به مدت 
21 بهمن  يك هفته تا تاريخ 
ماه ستون «كارتون شهر» در 
اين صفحه پذيراى چشم هاى 

شماست.

ترامپ علیه بشریت، کاریکاتوریست ها علیه ترامپ
نگاهی به نمایشگاه ترامپیسم۲ در نگارخانه اشراق حوزه هنری مشهد

امیرمنصور رحیمیان- خدا، رفتگان شما را هم بیامرزد. عمواحمد، خیلی 
سرش می شد. شعر می گفت، داستان و مقاله می نوشت و یک کتابخانه 
زمان،  جهان،  خلقت،  درمورد  و  می نشستیم  ساعت ها  داشت.  بزرگ 
سیاست، اقتصاد و طرز نگاه آدم ها به این چیزها، باهم حرف می زدیم، در 
موردشان شوخی  می کردیم و می خندیدیم. گاهی اوقات هم که سر کیف 
بود، کتاب هایش را به من امانت می داد. اعتقاد داشت کاریکاتوریست ها 
جهان را به شکل مهیج تر و عمیق تری می بینند. توی اتاقش قرص و دوا و یک 
کپسول بزرگ سفیدرنگ داشت که وقتی سرفه امانش را می برید، کمکش 
می کرد تا نفسش قطع نشود. اگر گاز خردل می گذاشت، الان زنده بود، 
ولی شیمیایی شدن بدترین اتفاقی است که می تواند برای یک رزمنده بیفتد. 
همه اعضای داخلی اش تاول زده بود. عمو، انگار از درون پخته بود. بعد 
فوتش، خیلی سعی کردم قیافه اش را نقش کنم، ولی نشد. اثر نهایی، از نظر 
فنی خوب از کار در می آمد ولی از نگاه خودم برای معرفی اش، یک  جایی، 
یک  چیزی کم داشت؛ برای همین هیچ وقت نتوانستم عمو را بِکِشم. این 
نکته که ما برای بزرگداشت یا یادبود آدم های مهم زندگی مان -آن هم در هر 
زمینه ای- تصمیم می گیریم چهره آن آدم ها را به نقش تبدیل کنیم، موضوع 
تازه ای نیست. چهره های علمی، ادبی، هنری و... تاکنون سوژه اصلی و 
موضوع نهایی بسیاری از جشنواره ها و فستیوال ها بوده اند؛ به خصوص 
جشنواره های کاریکاتور در این قبیل اتفاقات بسیار فعال بوده اند تا به اکنون. 
هنرمندان با کشیدن کاریکاتور این آدم ها، ارادت و احترام خودشان را به 
آن ها نشان می دهند. تحقیق درمورد شخصیت سوژه، طرز فکر و زندگی اش، 
یکی از ارکان کشیدن کاریکاتور هر آدمی است. اینکه موضوع بسیاری 
از جشنواره ها را همین مطلب قرار می دهند، شاید به خاطر این است که 
می خواهند چند نفر بیشتر با طرز زندگی و تفکرات آن آدم ها آشنا بشوند؛ 
چندنفری که اتفاقا خودشان پیشرو و تعیین کننده خط فکری در جامعه 
هستند، ولی درمورد شخصیت های سیاسی معمولا نتیجه برعکس است. 
این آدم ها تریبون ها و رسانه های بزرگ را خودشان هدایت می کنند؛ برای 
همین هم نظرها و گفته هایشان را بیشتر آدم های جوامع مختلف می شنوند. 

زندگی شخصی ندارند و طرز بینش شان به جهان اطراف، برای عموم مردم، 
با هر سطح درکی، قضاوت پذیر است؛ برای همین نمایشگاه هایی با این 
شکل، بیشتر حالت انتقادی به خود می گیرد. هنرمندان کاریکاتوریست 
معمولا چیزهایی را که از قلم می افتد، به شکلی اغراق  شده و مبالغه آمیز، 
جلوی چشم مخاطب می آورند. نمایشگاه «ترامپیسم» هم از همین دست 
است. با این تفاوت بزرگ که مهم، نقش کردنِ قیافه آن آدم نیست؛ مهم نقش 
کردنِ تفکرات مریض گونه او برای تعامل با جهان است. ترامپیسم چیزی 
شبیه به سادیسم است. نام گذاری هوشمندانه نمایشگاه، نشان  از تفکری 
دارد که پشت این آثار باید باشد. انگار هنرمندان جمع شده اند تا به بقیه 
دنیا اعلام کنند که: ترامپیسم به مثابه یک نوع حرکت علیه بشریت است. 
یک نوع سبک مریض گونه نگاه کردن به جهان است. یک نوع مرض است 
که به جان دنیا افتاده است و حالاحالاها قصد ندارد بی خیال بشود. این 
نمایشگاه که اختتامیه دومین دوره اش در تهران، به همت سازمان هنری و 
امور سینمایی دفاع  مقدس با مشارکت موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و 
حوزه هنری، در همین یک ماه گذشته برگزار شده بود، حالا به مشهد رسیده 
است. ۳۶اثر از بهترین کارتونیست ها و کاریکاتوریست های جهان و ایران 
به نقد این تفکر و این نگاه پرداخته بودند؛ آثاری که از فیلترهای مختلف رد 
شده  و نگاه داوران بین المللی را تجربه کرده اند تا جلوی چشم مخاطبان به 
تماشا گذاشته شوند؛ نمایشگاهی که می توانست خیلی باشکوه تر حداقل 
در مشهد برگزار شود. نمایش محدود آثار و اطلاع رسانی نکردن درخور 
برای این نمایشگاه، برای شهری که یکی از هنرمندانش سهم بزرگی در این 
جشنواره بین المللی داشته است، واقعا جای سوال دارد. محمود آزادنیا 
بعد از آنجل بولیگان مکزیکی و قبل از رود دیگولیار برزیلی، جایزه دوم این 
جشنواره را با خود به مشهد آورد که به او دست مریزاد و تبریک می گوییم. 
این نمایشگاه تا بیست ودوم بهمن  در نگارخانه اشراق حوزه هنری، واقع 
در بولوار هاشمیه دایر است. اگر علاقه مند هستید که ترامپ و تفکراتش را از 
زاویه دید هنرمندان کارتونیست و کاریکاتوریست ببینید، حتما سری به آن 

بزنید. 

نگارستان

گـروه ادبیـات و اندیشـه|  ماجـرا از 
صحبت هـاى اخيـر رئيس جمهـور 
افغانسـتان شـروع شـد؛ آنجـا كـه 
محمداشـرف غنـى احمـدزى در 
برنامـه اى مهـد زبان درى (فارسـى) 
نيـان  را افغانسـتان دانسـت و ايرا
را كسـانى كـه زبانشـان پهلـوى 
بـوده اسـت. او در ايـن صحبت هـا 
به صراحـت ايـران را «دزد» خطـاب 
لبتـه به جـز واكنش هـاى  كـرد! ا
ايرانيـان در رسـانه ها، در ميان خود 
واكنش هـاى  نيـز  افغانسـتانى ها 
كمابيـش تنـدى بـه ايـن سـخنان 
نشـان داده شـد. از جملـه ايـن 
واكنش ها توصيـه بـه جدى نگرفتن 
اشـرف غنى و تفرقه افكنانـه خواندن 

ماهيـت صحبت هـاى او بـود.
دراين بـاره  واكنش هـا  از  يكـى 
يادداشـتى اسـت كـه محمدكاظـم 
پژوهشـگر  و  شـاعر  كاظمـى، 
در  مشـهد،  سـاكن  افغانسـتانىِ 
خبرگـزارى تسـنيم منتشـر كـرد. 
كاظمـى در آن يادداشـت، ضمـن 
اذعـان بـه اينكـه «از نظـر تاريخـى 
اين سـخن كه افغانسـتان مهد زبان 
فارسـى درى اسـت، سـخن بيراهى 
نيسـت»، گفته درسـت را مهد زبان 
فارسى دانسـتن «خراسـان» خواند 
كـه «سـرزمين بزرگـى بـوده كـه 
اينـك بيـن افغانسـتان و ايـران و 
كشـورهاى آسـياى ميانـه تقسـيم 

شـده اسـت».
روى هم رفتـه، توجـه بـه چنـد نكته 
بايسـته اسـت. نخسـت اينكه وقتى 
مى گوييـم «افغانسـتان» مهـد زبان 
درى اسـت، آگاهانـه يـا نادانسـته 
فرامـوش كرده ايـم كـه در زمانـى 
كـه مردمـان شـهر بلـخ -واقـع در 
افغانسـتان امروز- به فارسـى سخن 
مى گفته انـد، در ديگـر نقـاط ايـران 
كهـن، مثـلا تـوس يـا سيسـتان نيز 
زبان شـهروندان فارسـى بوده است. 
به ايـن گـزاره بيفزاييد كه خراسـان 
بـزرگ شـامل 3 اسـتان خراسـان 
ايـران و بخش هايـى از افغانسـتان 
و نيـز بخش هايـى از چنـد كشـور 
آسـياى ميانـه بـوده اسـت و جايگاه 
تمـام ايـن جغرافيـا در زبان فارسـى 
را بايـد در نظر گرفت. از سـوى ديگر 
فارسـى يـا پارسـى كـه برگرفتـه از 
نـام قـوم پـارس اسـت، در سـير 
تحـول خـود از پارسى باسـتان بـه 
بخش هـاى  نـو،  و  پارسـى ميانه 
گوناگـون شاهنشـاهى هاى ايرانى را 
درنورديـد و از ميـان دورود در غـرب 
ايـران تـا بخش هـاى شـرقى آن را 
تحـت تأثيـر قـرار داد. نكتـه ديگـر 
اينكه افغانسـتان امـروزى در زمانى 
كـه بخش هايـى از آرياناى باسـتانى 
بوده اسـت، جزو قلمرو هخامنشيانِ 
ايرانى شـمرده مى شـده و پس از آن 
نيـز در دوره هـاى گوناگـون تاريـخ 
همـواره، دسـت كم در بخش هايـى 
از آن، در گسـتره ايـران تاريخـى 
قـرار گرفتـه اسـت. ايـن وضعيـت 
بـا تغييراتـى در طـول تاريـخ تداوم 
مى يابـد تـا حـدود 3سـده پيـش 
كـه نخسـت ميرويس خـان هوتـك 
عليـه صفويـان شـوريد و سـپس 
بـا كشته شـدن نادرشـاه افشـار، 

انـى در افغانسـتان  رّ احمدخـان دُ
حكومـت برپـا كـرد. حتـى شـهر 
مهـم هـرات تـا حـدود 160سـال 
پيـش از شـهرهاى ايـران بـود كـه 
بـا دسيسـه انگليسـى ها جـدا شـد. 
بنابرايـن افغانسـتانى كـه تـا همين 
قـرون اخيـر اسـتقلالى نداشـته 
اسـت، چگونـه مى توانـد مهـد زبان 
فارسـى اى باشـد كـه بـه شـكل 
كنونـى اش حـدود 1200سـال عمر 
دارد؟ مهم تـر از همـه اين هـا لـزوم 
توجه بـه مفهـوم «ايـران فرهنگى» 
اسـت. وقتى زبان و فرهنگ فارسـى 
مى توانـد در شـرايط مهـم كنونـى 
عامـل وحدت مـردم منطقـه به ويژه 
مـردم ايران و افغانسـتان باشـد، چرا 

بايـد بـر طبـل تفرقـه كوبيـد؟ .
ايـن مجـادلات اگـر صبغـه ناآگاهى 
نداشـته باشـد، بى گمان رنگ و روى 
سياسـى و احيانـا مصـرف داخلـى 
بـراى گوينـده دارد تـا بـه خواسـت 
خود در عرصـه قدرت برسـد. دراين  
ميـان آنچـه آسـيب مى بينـد، اگـر 
راسـتى و حقيقـت و فرهنـگ هـم 
نباشـد، مى توانـد دوسـتى و يكدلى 
مردمـان 2كشـور همسـايه باشـد؛ 
امرى كـه غفلـت از آن ممكن اسـت 

پيامدهـاى ناگـوارى را رقـم بزنـد.

  ادعاهـای مطرح شـده بیشـتر جنبه
سیاسـی دارد تـا تاریخی

دكتـر محمدجعفـر ياحقـى، اسـتاد 
زبـان و ادبيـات فارسـى دانشـگاه 
فردوسـى مشـهد و عضـو پيوسـته 
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـى، 
بـا اين بـاور كـه ريشـه زبان فارسـى 
به شـهر بلـخ مى رسـد، هم سوسـت، 
اما اظهاراتى از اين دسـت را از جنبه 
سياسـى تلقى مى كنـد. او مى گويد: 
در گذشـته كشـور افغانسـتان نبوده 
اسـت، امـا بـه هـر حـال سرچشـمه 
زبـان فارسـى به شـهر بلخ مى رسـد 
كه امـروز در افغانسـتان قـرار گرفته 
اسـت. همچنين علاوه بر سـامانيان، 
مركـز  -كـه  غزنويـان  حكومـت 
آن در غزنيـن واقـع در افغانسـتان 
امـروزى بـوده اسـت- در گسـترش 
زبـان فارسـى نقشـى مهم ايفـا كرد. 

الان سـه چهارم خراسـان بـزرگ در 
افغانستان اسـت و از نظر جغرافيايى 
و اقليمـى آن هـا مدعـى خراسـان 
هسـتند، امـا ادعاهـاى مطرح شـده 
[رئيس جمهـور افغانسـتان] بيشـتر 

جنبـه سياسـى دارد تـا تاريخـى.
ياحقـى دربـاره دزد خطاب كـردن 
ايرانيـان از سـوى اشـرف غنى هـم 
معتقـد اسـت كـه زبـان مال كسـى 
اسـت كـه بـه آن تكلـم مى كنـد و 
دراين بـاره دزدى معنـا نمى دهد: آيا 
در مواجهـه با اينكـه مردم اسـتراليا 
بـه انگليسـى سـخن مى گوينـد، 
انگليسـى ها آن هـا را دزد خطـاب 
مى كننـد؟ نمى تـوان بـر مبنـاى 
تقسـيمات جغرافيايـى امـروز يـك 
زبـان را صرفا متعلـق به يك كشـور 

دانسـت.
ايـن اسـتاد ادبيـات خاطرنشـان 
مى كنـد: زبـان فارسـى مشـخصات 
نحوى و سلاسـت و صلابتى داشـته 
كه سبب شـده اسـت حكومت ها آن 
را به رسـميت بشناسـند و بر مبناى 
آن كتابـت صـورت گرفـت و زبـان 
رسـمى شـد و باقـى گويش هـا در 
حاشـيه ماندنـد. حمايت سـامانيان 
و بعـد غزنويـان نيـز باعـث شـد آثار 
مكتـوب فارسـى به جاهـاى مختلف 
بـرود و بقيـه از ايـن زبـان تبعيـت 
كردند. اين زبـان اگرچـه در جاهاى 
مختلـف ويژگى هـاى خاص خـود را 
دارد، كل آن مى شـود فارسـى درى.

  خراسـانیان مخصـوص  فارسـی 
نبـوده اسـت

سـيدمهدى سـيدى، خراسـان پژوه 
مطـرح، مى گويـد: اينكه كسـى ادعا 
كنـد خاسـتگاه زبـان فارسـى ايران 
نيسـت، حـرف خنـده دارى اسـت. 
اصـلا اروپاييان در گذشـته ايـران را 
با نام پرشـيا و سـرزمين قـوم پارس 
مى شـناختند و بعدها اين سـرزمين 
به ايران مشـهور شـد. آن هـا حتى از 
زمـان اسـكندر، خراسـان را نيـز بـه 
ايـن نـام نمى شـناختند و بـا عنوان 
پرَثـَوَه از آن يـاد مى كردند، امـا نژاد 
و زبـان افغان هـا پشـتون و پشـتو 
اسـت. پشـتون ها بخشـى از مردمى 

هسـتند كـه كشـور افغانسـتان را 
تشـكيل مى دهنـد و بعضـا فارسـى 
نمى داننـد. هـزاره، تاجيـك، ازبـك، 
تركمـن، بلـوچ و... از ديگـر اقـوام 
تشـكيل دهنده اين كشـور هسـتند. 
پس كسـى نمى توانـد ادعـا كند كه 
زبان فارسـى ايرانيـان از افغانسـتان 

برخاسـته و متعلـق به آن هاسـت.
نيـان  يرا او ادامـه مى دهـد: مـا ا
ضعف هايـى داريـم، مـا در ميـان 
خودمـان بحـث مى كنيـم كـه فلان 
شـخص -مثلا رودكى- ايرانى اسـت 
يـا خيـر، امـا از نظـر بين المللـى و 
آكادميـك تعريـف نكرده ايـم ايـران 
و ايرانى يعنـى چه؟ در دنيـا از حوزه 
تمدنـى صحبـت مى شـود، بـراى 
نمونـه تمدنـى ماننـد چيـن يـا هند 
يا ايـران يـا يونـان داريم كـه هريك 
از ايـن تمدن هـا مركـزى هسـتند 
كـه حـوزه وسـيع ترى را پوشـش 
مى دهنـد. طبق ايـن تعريـف، ايران 
يك حوزه تمدنـى داشـته و دارد كه 

كشـور ايـران بخشـى از آن اسـت.
سـيدى با اشـاره بـه اين ديـدگاه كه 
در مقاطعـى از تاريخ نـام «ايران» به 
جغرافيـاى امـروزى آن و جغرافياى 
ايـران تاريخـى اطـلاق نمى شـده 
اسـت، تصريـح مى كنـد: شـايد از 
1400سـال پيش كه عرب هـا ايران 
را گرفتنـد تـا زمـان صفويـه هيـچ 
حكومـت يـا كشـورى بـا نـام ايـران 
نداشـتيم، ولى همگان مى دانسـتند 
 .. كـه حافـظ، سـعدى، مولـوى و.
اهل ايـران هسـتند. بنابرايـن وقتى 
مى گوييـم فـلان فـرد ايرانـى اسـت 
يـا بـه ايـن معناسـت كـه زادگاه يـا 
مدفنـش در ايـران كنونـى اسـت يا 
زبانـش فارسـى اسـت يـا متعلـق به 

حـوزه تمـدن ايران زميـن اسـت.
كلمـه  همچنيـن  مى افزايـد:  او 
افغانسـتان را انگليسـى ها از زمانـى 
كـه ايـن منطقـه را گرفتنـد، بـه آن 
اطـلاق كردند. اگـر از خـود افغان ها 
بپرسـيد از چـه زمانـى كشـورى بـه 
ايـن نـام داريـد؟ مى گوينـد از زمان 
احمدشـاه بابـا؛ احمدخـان دُرّانـى 
يكى از خان زاده هاى افغان در سـپاه 
نادرشـاه بـود و بعـد از اينكـه نـادر 

كشـته شـد، او فـرار كرد و كشـورى 
به نـام افغـان بـه وجـود آورد. بعدها 
را  آنجـا  انگليسـى  ها  و  روس  هـا 
گرفتنـد و بـر آن نـام افغانسـتان 

شـتند. گذا
اين خراسان شـناس تأكيـد مى كند: 
مـا از نظـر آكادميك، ملـى، دولتى و 
حكومتـى يك بـار بـه تعريـف ايران 
نپرداخته ايـم تا حـوزه تمدنـى آن را 
مشـخص كنيم. اگـر تعريفـى انجام 
شـود، مشـخص مى شـود كه بخش 
عمـده افغانسـتان جـزو خراسـان 
متأسـفانه  لبتـه  ا اسـت،  بـزرگ 
برخـى از مسـئولان و صداو سـيماى 
مـا وقتـى از خراسـان بـزرگ نـام 
مى برنـد، بـه اشـتباه منظورشـان 
خراسـان شـمالى و رضوى و جنوبى 
اسـت. ايـن 3خراسـان، يك چهـارم 
خراسـان بزرگ اسـت. اگر بخواهيم 
خراسـان را هـم تعريف كنيـم، همه 
هـم  خراسـان  جـزو  افغانسـتان 
نيسـت، فقط ربـع بلـخ در شـمال و 
ربـع هـرات در غـرب جزو خراسـان 
اسـت. بخش هـاى جنـوب و شـرق 
جـزو زابلسـتان و سيسـتان بـوده 

اسـت. 
سـيدى با اذعان بـه اينكه خراسـان 
بـزرگ در فرهنـگ و تمـدن و زبـان 
ايـران جايـگاه ويـژه اى دارد، ايـن 
اعتقـاد را كـه مهـد زبـان فارسـى 
خراسـان بـزرگ اسـت، گـزاره اى 
دقيـق نمى دانـد: بـراى اولين بـار 
سـامانيان در شـرق ايـران در قـرن 
چهـارم ايـن زبـان را تبديل بـه زبان 
رسـمى حكومـت خـود كردنـد، 
بعـد هـم از شـاعران خواسـتند تـا 
با ايـن زبـان اثـر توليـد كننـد. پس 
خراسـانى ها و ماوراءالنهرى ها سـهم 
ويـژه اى در پيدايـش و غنـاى ايـن 
زبـان و فرهنـگ و ادبيـات فارسـى 
درى داشـته اند. بايـد توجـه داشـت 
كـه سـامانيانى ايـن زبان را رسـمى 
كردنـد كـه هرچنـد خـود را اميـر 
خراسـان مى ناميدنـد، پايتختشـان 
در بخـارا بـود كـه در ماوراءالنهـر 
قـرار داشـت. از ايـن منظـر مى توان 
گفـت خراسـانيان و ماوراءالنهرى ها 
بـا مديريـت سـامانيان اين ريشـه را 
كاشـتند. قبل از مغول هم بر ادبيات 
مـا سـبك خراسـانى حاكـم اسـت. 
هميـن زبانـى كـه خراسـانيان با آن 
ادبيـات را غنـى كردنـد، زبـان مردم 
ديگـر مناطـق ايـران هـم بـود. پس 
ايـن زبانـى كـه سـامانيان و مـردم 
خراسـان از آن اسـتفاده كردنـد، از 
جيبشـان درنيامده بود، زبـان مردم 
ايـران بـود. اين زبـان عراق هـم بود، 
امـا عرب هـا خواسـتند كـه بـا ايـن 
زبـان ادبيـات خلـق نشـود. بنابراين 
خراسـانيان نمى تواننـد ادعـا كننـد 
ايـن زبـان مخصـوص آن هاسـت. 
ادعاهـاى اين چنينـى بـراى گرفتن 

نتايـج سياسـى اسـت.
او اظهـار مى كنـد: باز هـم بايد گفت 
كه جاى بحـث دربـاره اينكـه حوزه 
تمدنى ايران زمين كجاسـت، بسـيار 
خالـى اسـت، ولـى وقتـى دغدغـه 
مسـائل ملى در درجه  پنجم و ششم 
قـرار مى گيـرد، بايـد شـاهد ايـن 

پيامدهـا هم باشـيم. 

کندوکاو

ایران فرهنگی را از یاد نبریم
کاوشی در حاشیه اظهارات رئیس جمهور افغانستان درباره خاستگاه زبان فارسی

جالب اســت بدانيــد  مهم تريــن رويدادهاى انقلابــى مشــهد در دوره اعتصــاب مطبوعات 
رخ مى دهــد. بنابرايــن هيــچ آرشــيو مطبوعاتــى اى بــراى آن ها وجــود نــدارد. همين 
اســت كــه ســيد اســماعيل آمــوزگار دســت بــه قلــم مى بــرد و بــا روزانه نگارى هاى 
خــود در ايــن ايــام  بخــش مهمــى از رونــد انقــلاب در مشــهد را ثبــت و حفــظ 
مى كند.او كه در  اين ايام روزنامه نگار و مديرمســئول روزنامه «سياه و ســفيد» در مشهد بوده 
اســت به يادداشت نويســى شــخصى از وقايع مشــهد روى مى آورد. اين يادداشــت ها از 15 
آذر 1357 آغاز مى شــود و تا 12 دى همان ســال ادامه پيدا مى كند. مطالبــى همچون قتل 
يك سرباز مشهدى به دســت ســرهنگ طباطبايى، راهپيمايى تاسوعاى حســينى و اخلال 
چپ ها و چماق داران حكومتــى در آن و گــزارش اولين خطبه خوانى غيرحكومتى در شــب 
عاشــورا در حرم امام رضا(ع)، حمله به بيمارســتان امام رضا (شــاهرضا)، حمله چماق داران 
از قوچان به مشــهد، انتصاب سرلشــكر ميرهادى به فرماندارى نظامى مشــهد، كشــتار دوم 
دى 57 به دســتور فرماندار جديد و تعطيلى شهر، تشييع پيكر شــهيد مهندس نشان، استاد 
دانشــگاه فردوســى، آتش ســوزى در زندان وكيل آباد و عزل ســپهبد اميرعزيزى، استاندار 
خراســان در 12 دى از  مهم ترين وقايع مشــهد در مدت اعتصاب مطبوعات است كه آموزگار 
به عنوان تنها روزنامه نگار مشــهدى آن زمان، آن هــا را ثبت كرده و براى آينــدگان به يادگار 

گذاشته است. 

غلامرضا عنايتى، يكى از روزنامه نگاران قديمى مشهد كه آبان سال 57 در تحريريه روزنامه خراسان 
مشغول به كار بوده است، درباره حال و هواى روزنامه شــهرمان در ايام اعتصاب شصت ويك روزه 
مطبوعات كشــور مى گويد: «با اينكه وســايل ارتباطى به گســتردگى امروز نبود، خبرنگاران و 
روزنامه نگاران مشهد با همكاران خود در مطبوعات پايتخت و ديگر شهرهاى كشور ارتباط داشتند 
و اخبار انقلاب را رصد مى كردند. آن دوره، اعتصاب در همه نهادها معمول بود. يك روز خبر اعتصاب 
معلمان مى رسيد و فردا روز از اعتصاب كارمندان مى گفتند. وقتى مطبوعات تهران دست به اعتصاب 
زدند، باقى جرايد كشور هم از آنان حمايت كردند. ما هم كه يكى از روزنامه هاى سرشناس كشور 
بوديم از اين حركت باز نمانديم. 15 آبان بود كه تصميم گرفتيم روزنامه را چاپ نكنيم. خواسته مان 
هم آزادى بيان در مطبوعات بود. در واقع، آن دوران خفقان شديدى بر كشور حاكم بود و هيچ كارى 
حساب و كتاب نداشت. يعنى نمى شــد آنچه را مى ديدى و حس مى كردى بنويسى. مردم به ويژه 
ادارى ها و مطبوعاتى ها بلاتكليف بودند و نمى دانستند بايد چه كنند. اينكه «حالا بايد چه كار كنيم؟» 
پرسشى بود كه هرروز در تحريريه از خودمان مى پرسيديم. وقتى اعتصاب كرديم، تا 2 ماه روزنامه 
«خراسان» چاپ نداشت ولى ما سر كار مى رفتيم. يعنى توى تحريريه خبرها را تنظيم مى كرديم اما 
چاپ نمى شد. 60 روز به همين منوال گذشت تا اعتصاب تهران و بعد هم اعتصاب كشورى جرايد به 
پايان رسيد. توى مشهد خبرى نبود و ما تابع عملكرد پايتخت بوديم چون نبض اتفاقات و رويدادها 

در تهران مى زد. 

ثبت وقایع انقلاب مشهد 
با روزانه نگاری «آموزگار» 

خبرها را تنظیم می کردیم 
اما چاپ نمی شد
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